
1



2

لطفاً در خصوص حدّ دزدی توضیح دهید. اینکه قرآن می فرماید دست دزد باید قطع شود از کجا 
باید متوجه شد که دقیقاً از کجای دست باید قطع شود؟

شیعه معتقد است که دست دزد از بیخ چهار انگشت قطع می شود و سایر مذاهب به استثنای 
خوارج معتقدند که آن از مچ قطع می شود و خوارج معتقدند که آن از کتف قطع می شود؛ چراکه 
مِنَ  نَکَالً  کَسَبَا  بِمَا  جَزَاءً  یْدِیَهُمَا 

َ
أ فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسَّ ارِقُ  وَالسَّ است:  فرموده  اطلاق  با  خداوند 

هُ عَزِیزٌ حَکِیم1ٌ؛ »و مرد دزد و زن دزد دستانشان را ببرید به عنوان جزایی برای آنچه کسب  هِۗ  وَاللَّ اللَّ
کردند و عقوبتی از جانب خداوند و خداوند عزّتمندی حکیم است«، در حالی که این فرمان مجمل 
آن دو -هر چند  از دستان  زیرا هر مقداری  آن دو می شود؛  از دستان  و شامل هر مقداری  است 
اندک- بریده شود، می توان گفت که دستان آن دو بریده شده؛ چنانکه خداوند درباره ی زنان مصر 
را  او  را دیدند  )یعنی یوسف(  او  2؛ »پس چون  یْدِیَهُنَّ

َ
أ عْنَ  وَقَطَّ کْبَرْنَهُ 

َ
أ یْنَهُ 

َ
رَأ ا  فَلَمَّ فرموده است: 

بزرگ داشتند و دستان خود را بریدند«، در حالی که مسلّماً مقداری اندک از دستان خود را بریدند، 
نه همه ی دستان خود تا مچ یا کتف را و با این وصف، تعیین مقدار بریدن دست بر عهده ی خلیفه ی 
لَ إِلَیْهِمْ  اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ

َ
خداوند در زمین است که خطاب به او فرموده است: وَأ

رُون3َ؛ »و ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که برایشان نازل شده است را  هُمْ یَتَفَکَّ وَلَعَلَّ
تبیین کنی و باشد که آنان تفکّر کنند«.

1 . المائدة/ 3۸
2 . یوسف/ 31
3 . النّحل/ ۴۴
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این رو، هرگاه  از  و  تا مچ دست اطلاق می شود1  انگشتان  بر کف یعنی سر  آری، »ید« در لغت 
مُوا  مطلق به کار رود، مراد از آن همین است؛ چنانکه خداوند در آیه ی تیمّم فرموده است: فَتَیَمَّ
بر روی هاتان  را قصد کنید، پس  2ۗ؛ »پس خاکی پاک  یْدِیکُمْ 

َ
وَأ بِوُجُوهِکُمْ  فَامْسَحُوا  بًا  طَیِّ صَعِیدًا 

و دست هاتان بکشید«، در حالی که مراد از آن -به شهادت پیامبر و اهل بیت او- کشیدن بر سر 
انگشتان تا مچ دست ها است؛ مگر اینکه قرینه ای در سخن وجود داشته باشد؛ مانند سخن خداوند 
و  روی هاتان  »پس  الْمَرَافِق3ِ؛  إِلَی  یْدِیَکُمْ 

َ
وَأ وُجُوهَکُمْ  فَاغْسِلُوا  است:  فرموده  که  وضو  آیه ی  در 

دست هاتان تا آرنج ها را بشویید«، بلکه »ید« در کتاب خداوند بر خصوص انگشتان نیز اطلاق شده؛ 
ه۴ِ؛ »پس  یْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّ

َ
ذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأ چنانکه فرموده است: فَوَیْلٌ لِلَّ

وای بر کسانی که کتاب را با دستان خود می نویسند و سپس می گویند که این از نزد خداوند است«، 
در حالی که مسلّماً آن را با انگشتان خود می نویسند، نه با همه ی کف دست خود و فرموده است: 
نزدشان  به  با دلیل روشن  »پیامبرانشان  فْوَاهِهِم5ْ؛ 

َ
أ فِي  یْدِیَهُمْ 

َ
أ وا  فَرَدُّ نَاتِ  بِالْبَیِّ رُسُلُهُمْ  جَاءَتْهُمْ 

آمدند، پس دستانشان را در دهان هاشان بردند«، در حالی که مسلّماً انگشتان خود را در دهان شان 
6ۚ؛  یْدِیَهُنَّ 

َ
أ عْنَ  قَطَّ تِي  اللاَّ سْوَةِ  النِّ بَالُ  مَا  است:  فرموده  و  را  خود  دست  کف  همه ی  نه  بردند، 

»زنانی که دستانشان را بریدند چه شدند؟«، در حالی که مسلّماً انگشتانشان را بریدند، نه همه ی 
کف دستشان را. بنابراین، بریدن انگشتان نیز در کتاب خداوند بریدن دست محسوب می شود و 
با این وصف، برای خلیفه ی خداوند در زمین جایز است که به آن بسنده کند؛ چنانکه از علیّ بن 
أبی طالب روایت شده که به آن بسنده کرده است7، بلکه بسنده کردن به آن اولی است؛ چراکه از 
یک سو قاعده، حرمت بریدن دست مسلمان جز به مقدار واجب است و از سوی دیگر اصل بر عدم 
وجوب مقدار زائد است تا هنگامی که دلیلی قطعی بر وجوب آن برسد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه 
بریدن کف دست، ادای فرائضی مانند وضو و نماز را مشکل می سازد، تا حدّی که می توان آن را 
هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَ یُرِیدُ  سبب عسر و حرج شدید دانست، در حالی که خداوند فرموده است: یُرِیدُ اللَّ
الْعُسْر۸َ؛ »خداوند برایتان آسانی می خواهد و برایتان سختی نمی خواهد« و فرموده است:  بِکُمُ 

هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج9ٍ؛ »خداوند نمی خواهد که بر شما تنگنایی قرار دهد«. مَا یُرِیدُ اللَّ

1 . لسان العرب لبن منظور، ج15، ص۴19
2 . النّساء/ ۴3
3 . المائدة/ 6
۴ . البقرة/ 79
5 . إبراهیم/ 9

6 . یوسف/ 5۰
7 . بنگرید به: کتاب الأم للشافعي، ج7، ص192؛ مصنف عبد الرزاق، ج1۰، ص1۸5؛ تأویل مختلف الحدیث لبن قتیبة، ص1۴۸؛ 

المحلی بالآثار لبن حزم، ج11، ص161.
۸ . البقرة/ 1۸5

9 . المائدة/ 6
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حاصل آنکه خلیفه ی خداوند در زمین می تواند هر مقدار از مچ تا انگشتان دست که مصلحت 
می بیند را ببرد؛ چراکه در هر صورت دست را بریده و امر خداوند را امتثال کرده و این راز اختلاف 
روایات از علیّ بن أبی طالب است1، ولی بهتر است که به بریدن چهار انگشت بسنده کند و کف 
دست و انگشت شصت را باقی گذارد، تا ادای فرائضی مانند وضو و نماز برای سارق بیش از حد 

دشوار نشود و این روایت مشهور از اهل بیت است2.

1 . بنگرید به: فتح الباري لبن حجر، ج12، ص۸7؛ عمدة القاري للعیني، ج23، ص27۸.
بابویه، ج۴،  الفقیه لبن  للکلیني، ج7، ص222 و 266؛ من ل یحضره  الکافي  القمي، ص151؛  النوادر للأشعري  به:  . بنگرید   2

ص65؛ خصائص الأئمة للشریف الرضي، ص۸5؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج1۰، ص1۰2.
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